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  چكيده
ناتوراليسم و گروتسك دو شكل از ادراك و بازنمايي اسـت كـه اولـي درمقـام يكـي از      

 ـ  ادبي جاي ـ قالب شگردي هنري هاي ادبي و ديگري در  مكتب رغـم   هگير شده اسـت. ب
مـد  آ هـا نيـز پـي     ابـژه ــ   آن دو بـا سـوژه   ةها، مواجه آنسابقة پيدايش و پشتوانة معرفتي 

مشابه است؛ البته باوجود نوشتارهاي تحقيقي متعدد دربـاب هريـك    يادشدةهاي  مواجهه
توجه چنداني به نسبت آن دو نشده است. در ايـن مقالـه وجـوه    يادشده هاي  از بازنمايي

بـا اسـتناد بـه برخـي از      ،ننيـز دلايـل آ   ،هاي ناتوراليستي و گروتسـكي   نسبت بازنمايي
دهد كـه تلقـي     بندي و تفسير شده است. نتيجه نشان مي  طبقه ،هاي معاصر فارسي داستان

زدايانة برآمده از پوزيتيويسم علمـي و   بينانه و منقطع يا زمينه ناتوراليستي بنابه نگاه نزديك
 ـ ـ بر بدن سـوژه كردن  گرايي متصّل به آن و گروتسك با قصد دنياگرايي يا دنيوي عينيت
كننـد. انگـاره يـا تصـوير تحريـف        را تحريف مـي ها  ن شود و آ ميهاي خود متمركز   ابژه

نمايي و استحالة ظـاهر    توان در دو سطح شبيه  هاي ناتوراليستي را مي  در بازنمايييادشده 
ببـوي   شـدة گـل    هـاي تحريـف   بدند. كرهاي انسان به غيرانسان مشاهده   فيزيكي و كنش

و دكتـر حـاتم    ،هدايت، شخصيت داستان قفس چوبك، موسرخه و مشدحسن سـاعدي 
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 . مقدمه1
  گرايانـه بـه    گرايانه يا پوزيتيويستي است كه با نگاهي عينيـت   ناتوراليسم برآمده از نگاه اثبات

كـاري   ها بر عدم دست  ديگر، اساس كار ناتوراليست عبارتي پردازد. به  تبيين موضوع خود مي
منـد   گرايـي تـاريخ    در درك واقعيت بنا نهاده شده است. اگر رئاليسم ادبي با نوعي تشخص

، برخي از حوادث و رخدادها را ندز ميانتخاب درپي كشف واقعيت است، بازهم دست به 
كه  درحالي .كند  را در زمان و مكان معين بازنمايي مي ها  انتخاب و واقعيت موردتجربة انسان

وار   واسـطه يـا عكاسـي     شـكل عينـي و بـي    توان به  ناتوراليسم مدعي است كه واقعيت را مي
بنـدي    به انواع قاب خود عكاسي هم باتوجه ،ها  رغم ادعاي ناتوراليست به ،منعكس كرد؛ البته

 ـ واقعيت ـ سو وابسته به عالم بيرون توليد عكس ازيك« ،ديگر عبارتي به .نوعي انتخاب است
تحـت  هـا   ن آ است كه درنهايت، هـردوي  ـ دوربين ـ ديگر عمل دستگاه مكانيكي و ازسوي

شان در كنش و واكنش عقلاني و نيافت گيرند كه تحقق  نام عكاس قرار مي سيطرة شخصيتي به
 ،بازنمايي ناتوراليستي اساس،  همين ). بر65: 1392 زاده  (مهدي» كند  عاطفي عكاس جلوه مي

گرايـي    كنـد. عينيـت    و تجسدگرايانه بر موضوع تمركـز مـي   ،مندانه محور، بدن  با نگاهي ابُژه
شـود موضـوع از وحـدت      مـي هـا سـبب     بينانة متمركز بـر بـدنِ ابـژه     با نگاه نزديكيادشده 
دار   مان خندهأاحساسي توو  ودخود خارج ش شناختي و تاريخي  نشانه ةشناختي يا زمين زيبايي

و  پـردازي  تيشخص ـ ينوع خود به امر خودبه كننده ايجاد كند و اين  و انزجارآور در مواجهه
وراليسـم  انجامد. بخش زيـادي از نگـاه چـركين منتسـب بـه نات       مي يگروتسك سازي  صحنه

هاي بسيار قديم با   حاصل همين نماي گروتسكي است. اگرچه نمودهاي گروتسكي از زمان
دادن وضعيت متردد انسان  در دنياي معاصر براي نشان ،هاي خاص وجود داشته است  دلالت

و نسـبت او بـا جهـان در چيسـت؟     » خـودش كيسـت؟  «كـه   سانه به اين  شنا  با ديدي هستي
  گويد: مي  آن چنين ةدربار» كايزر«همين دليل است كه  رود. به  مي  كار به

يعنـي ديـدن دنيـاي آشناسـت از      ؛گروتسك تجلي دنياي پريشان و ازخودبيگانه است
بودن ممكن است آن را مضحك  نمايد و اين عجيب  وغريب مي اندازي كه عجيب  چشم

بـازي بـا   زمان هردو كيفيت را بـدان ببخشـد. گروتسـك     ناك جلوه دهد يا هم يا ترس
  ).30:1384 گيرد (تامسون  بازي مي  به اين مفهوم هستي را به .هاست  پوچي

الـب  ق در ،ها  ظاهر فيزيكي يا كنش ،هاي ناتوراليستي وجوهي از تحريف بدن  در روايت
نبات و اشـياء نسـبت    و شود كه ميان انسان و حيوانات  نمايي و استحاله ديده مي  انواع شبيه
تـوان وجـه اشـتراك      ين دفرميته يا تحريف بدن انسـان بـه غيرانسـان را مـي    ا .كند  ايجاد مي
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قصـد تبيـين نسـبت     بـه  ،هاي ناتوراليستي و گروتسـكي دانسـت. در ايـن نوشـتار      بازنمايي
هـا   ن آ هـاي تحريـف    ها و شكل  ابژهـ  دو با بدنِ سوژه آن ة، نوع مواجهيادشدههاي   بازنمايي

هـاي صـادق هـدايت، صـادق       و براي ايضاح بحث به برخـي از داسـتان   ،بندي، تفسير طبقه
  و بهرام صادقي استناد شده است. ،چوبك، غلامحسين ساعدي

  
  . پيشينه و ضرورت تحقيق2

دسـتة   :شود  حاضر در ادبيات فارسي به دو دسته تقسيم مي ةبه موضوع تحقيق، پيشين باتوجه
  اند:  رداختهاول شامل آثاري است كه به موضوع گروتسك پ

گروتســك (طنــز آميختــه) در آثــار «) در 1390ســرايي و فشــي ( جنبــه يعقــوبي  ـ
هـاي    و كـاركرد آن در داسـتان   ،تبيـين وجـوه گروتسـك، دلايـل      بـه » زاده  جمال
  اند.  زاده پرداخته  جمال

گـون و متضـاد    تلفيـق احساسـات نـاهم   «) در مقالة 1390( تسليم جهرمي و طالبيان  ـ
گروتســك را در كاريكلماتورهــاي پرويــز شــاپور » طنــز و مطايبــه(گروتســك) در 

  اند. كرده  بررسي
گروتسـك و ادبيـات داسـتاني:    « ) در پژوهشي با عنـوان 1391شربتدار و انصاري (  ـ

هـاي كوتـاه شـهريار      هـاي آن در داسـتان    بررسي مفهوم گروتسك و كاوش مصداق
دازي و نيز تناقض بين زبان پر  گروتسك را ازلحاظ فضاسازي و شخصيت» پور  مندني

  كنند.  وي تبيين مي ةناك و غيرمنتظر شاعرانه و روايت هول
هـاي گروتسـك در     بررسـي و تحليـل مؤلفـه   «) در نوشتار 1391صفايي و ادهمي (  ـ

كـه تعامـل    دهند نشان مي» اثر هوشنگ مرادي كرماني خانه  بافقالي هاي  بچهداستان 
آن  و افزودهيادشده و طنز بر سطوح معنايي داستان  ،سه قطب گروتسك، ناتوراليست

  تأمل درميان همة آثار مرادي بدل كرده است. را به اثري قابل
بررســي و تحليــل عناصــر ســاختاري «) در 1392( محمــدي فشــاركي و همكــاران  ـ

رسـند كـه در     به ايـن نتيجـه مـي   » هاي فارسي و خارجي  گروتسك در برخي داستان
... بـه   و ،از فضاسـازي، مكـان، شخصـيت    ي كل اتفاقات داستان اعمهاي ايران  داستان

هاي خارجي يك صحنة آني و   اما در اكثر داستان انجامد؛  ايجاد فضاي گروتسكي مي
  شود.  هنجار و گروتسكي مي هاي ناب  گذرا باعث ايجاد صحنه
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) در اهيگروتسك (طنز س يقيتطب يبررس« ةدر مقال )1395شعبانلو ( و محمد ييكربلا  ـ
اند تـا وجـوه     از دو منظر مختلف سعي كرده »يريآثار صادق چوبك و هوشنگ گلش

  گروتسكي نوشتار دو نويسنده را نشان دهند.
هـا   ن آ اي ديگر از نوشتارهاي تحقيقي برمبناي خوانش متون ناتوراليستي و تفسـير   دسته

  سامان يافته است:
 هـاي   دگاهي ـد يبررس ـ«بـا عنـوان    ي) در پژوهش ـ1390و همكـاران (  كلام ميفه  ـ

 هاي  شهيمطالعه در ر اي گرايي  علم نمايند كه  چنين مي» زولا و چوبك يستيناتورال
زولا اسـت امـا در آثـار     يس ـنوي  اصول داسـتان  نتري  ياديرفتار انسان از بن يوراثت

 ـ  واني ـانسـان و ح  نيب يكه قرابت ذات يچوبك باوجود  يخـوب  بـه  يازلحـاظ ذات
وجـه اشـتراك    ،البتـه . وجود ندارد يچندان گرايي  شده است علم دهيكش ريتصو به

مـردم   يزندگ عكاسان نيز و يو اجتماع ياسياعتراضات س هردو نويسنده نمايش
  فرودست است.

ناتوراليسم و فابل با نگاهي بـه  « ة) در مقال1392ميرعلي و جمعه ( هزاد حسن  ـ
ها   ساماني ههرچند چوبك براي نابكنند كه   چنين اظهار مي» آثار صادق چوبك

اسـتفادة چوبـك از    ،آورد  و تنگناهاي رواني و اجتماعي به ناتوراليسم رو مـي 
بلكـه   ،هـا ناتوراليسـم نيسـت     نماد حيوانات براي بيان عواطف دروني انسـان 

  است. فابل
 هـاي   مؤلفـه  يبررس ـ«) در پـژوهش  1394(ي چمن ـ اديو ص ـ يرعلمي هزاد  حسن  ـ

داستان  نيدر ا تيكه هدا انندنماي  يچنان م» آقا يدر داستان بلند حاج سميناتورال
 كي ـپيفـرد ت  كي ـ يزنـدگ  قي ـرا ازطر يمعضلات اجتماع ها  ستيناتورال ةويش به
  .كند  يم  انيب
هاي ناتوراليسم با آثـار    تطبيق مؤلفه«) در نوشتار 1396باويل و قملاقي (  سلامت  ـ

پردازي چوبك بـه    هاي ناتوراليستي داستان  لفهؤپس از برشمردن م» صادق چوبك
 .كنند  اشاره مييادشده هاي بازنمايي   اهميت و ضرورت

چنـين   شـده دربـاب گروتسـك و هـم     هاي انجام  پژوهش ،شود  طوركه مشاهده مي همان
هـاي    يابي نشـانه   كه باوجود دلالت اند يا آن  شكل جداگانه به هركدام پرداخته ناتوراليسم يا به

ها   ابژهـ  از نوع مواجهه با سوژه اعم ،گروتسكي در متون ناتوراليستي توجهي به نسبت آن دو
  قصد طرح همين نكتة مغفول است. اند؛ نوشتار حاضر به  نداشته ،مد آنآ يا پي
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  . مباني نظري3
هاي ادبي در اواخر قـرن    مثابة يكي از مكتب شناسي و به  ناتوراليسم درمقام نوعي معرفت

مريكاي آدنبال تحولات ناشي از انقلاب صنعتي در كشورهاي اروپاي غربي و  نوزدهم به
شمالي شكل گرفت. ازمنظر پشتوانة معرفتي يكي از عواملي كه در پيـدايش ناتوراليسـم   

هـا را شـكل     م) بـود كـه انسـان   1859سزايي داشـت انتشـار نظريـات دارويـن (     هنقش ب
كرد و اصل وراثت و جبر برآمده   فرض مي ،ها  ميمون ،يافتة جانوران ابتداي خلقت جهش

كـه ذهنيـت مـذهبي     ،فرض بسياري از مباحث معرفتي قرار گرفت. اين باور از آن پيش
ها از انسان ترسيم كرده بودند درهم فرو   كه رمانتيك اي مردم نيز تمام تصويرهاي آرماني

معناي توضيح و تشـريح   يات بهبه ادبيات هم تسري يافت. ناتوراليسم در ادب ،ريخته بود
محيطـي برآمـده از وراثـت     ـ هاي ادبي يا داستاني در بستر جبر زماني اوضاع كلي سوژه

مثابـة   فـرضِ انسـان بـه    كوشـد بـا پـيش     نوشتار ناتوراليستي مـي  ،اساس  همين است. بر
د نمـايش بگـذار   گرايي علمي به  موجودي محصور در وراثت و محيط را با حداكثر عيني

را هـا   ن آ هـا   ناتوراليسـت  گرايـي   گرايـي و عينيـت    ). علم51 :1376 فورست و اسكرين(
نگاه  ،اساس  همين بر .ها سوق داد  ابژه ـ سرد به بدن سوژه هنوعي تجسدگرايي و توج به

 ،ها بود و سعي كردند  ابژهـ  هاي جسماني سوژه جسم و كنش هتر متوج نويسندگان بيش
گرايانه بـود، نمـاي عضـو      هاي علم  زدايانه كه مختص ديدگاه زمينهنگر و   با نگاهي جزئي
تـاريخي   ةهاي منتسب به كنش انساني را از وحـدت خـاص يـا زمين ـ     فيزيكي يا دلالت

 ،بزرگ نشان دهنـد؛ درنتيجـه   بدن را ـ هاي ابُژه  ها و نقص  زشتي ند وآن تهي ك  به  متصل
بـودن   و بـاوجود انسـان   نـد غيرانسـاني يافت  هاي ناتوراليستي نمايي  اكثر اشخاص داستان

را بـا گروتسـك   هـا   ن آ لهئنمايش گذاشتند؛ همـين مس ـ  يافته را به اي از انسان تنزل  نمونه
  زند.  پيوند مي

 هاي مايه نقش از متشكل اروپايي آراية نوعي توصيف در كه است اصطلاحي گروتسك
 معمـولاً  .رود مـي  كـار  بـه  خيالي حيوانات و ،انساني پيكر معماريانه، عناصر گياه، و گل
 ينئتـز  نـوع  ايـن . اند  شده بافته هم  به مركزي محور يك حول متقارن و عمودي طور به

 زرين خانة در ازجمله ، رومي هاي  سردابه حفاري هنگام پانزدهم، سدة اواخر بار نخستين
 نـوع  هـر  بـه  تـر   وسـيع  مفهوم در گروتسك اصطلاح. شد يافته ،روم امپراطوري نرون،

 آميختـه  درهم حيواني و انساني صور كه موردي در ويژه به ،هنجار هناب و كژنما بازنمايي
 هنرهـاي  از خـارج  و ،انگيـز   رعـب  غيرعـادي،  اثر ادبيات نيز، در. شود  مي اطلاق باشد،
  ).1202: 1394 پاكباز( نامند  مي گروتسك را روايي
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  :نويسد  چنين مي ،در توصيف گروتسك ،استات
شـده و ضـدونقيض اسـت كـه درپـي تصـادم        گروتسك فرمي از نقد اجتماعي اغـراق 

نـاك كـه در    خصوص تضادي چون كميك و ترس هآيد؛ ب  بار تضادها پديد مي  خشونت
نشده باقي مانده باشند. جايگاه تصادم گروتسك بدن انسان اسـت   يك حالت تنش حل

منقسم به هـراس تنـانگي و خويشـتن فـرد     هاي شديداً مبهم و   اش هم واكنش و نتيجه
  ).156 - 155: 1389استات عنوان يك ارگانيسم است ( به

كند   نيز اذعان مي ،گروتسك ةپردازان نظري  يكي از تأثيرگذارترين ايده ،»ميخائيل باختين«
و تأكيد  ،موردبحث، زهدگرايي ةعنوان ابُژ مندي به كه گروتسك با تأكيد بر جسمانيت و بدن

 كه در قرون وسطي بـا نگـاهي سـوبژكتيو و انتزاعـي بـه انسـان و       را نويت آن جهانيبر مع
گذارد و توجه به ماده و جسم انسان را موردتأكيـد قـرار     نگريستند كنار مي هاي او مي كنش
  ).57: 1381ر كند (گاردين  رئاليسم گروتسك را مطرح مي دهد و مي

اشـاره دارد كـه فرهنـگ رسـمي از آن      هايي از زنـدگي   بدن گروتسكي باختين به جنبه
تر بدن و عملكرد آن جسورانه   كند. در اين نظريه، سطوح پايين  عنوان تابو و ممنوع ياد مي به
نظريـة   گيرنـد. در  واسطة بدن گروتسكي موردتأكيد و در مركز واقعيت انساني قـرار مـي   به

: اول انـد  ارتبـاط  در ديگـر  يك با كه است اصلي ويژگي شش داراي بدن گروتسكي، باختين
يابـد؛ مـورد دوم     مي غيره اهميت و ،شكم، روده هاي تناسلي،  اندام ،تر بدن  پايين هاي  قسمت

و  ،منافـذ  ،ماننـد دهـان   ؛شـود   شامل نقاطي از بدن است كه در آن بدن رو به جهان باز مـي 
بـدني كـه در   بدن بلعنده يـا   يعني ؛خورد  با غذا گره مي بدن گروتسكي بخش سوم عورت.

چون مدفوع،  بر فضولات بدن هم ،چهارم. دارد تهوع و ،نوشيدن چون هم ،فرايند مضغ و بلع
 ؛بـدن درحـال تغييـر اسـت     يـك  بدن گروتسكي ،كند. پنجم  و ساير موارد دلالت مي ،ادرار

بـدن  ، ششـم . شـود   مـي  بيـان  زايمان و ،مرگ دفع، كردن، قطع يندهايافر ازطريق آن قدرت
 دو تركيـب  از اي  نتيجـه  عنـوان  بـه  جسم دو حداقل بلكه، نيست واحد بدن كي گروتسكي،

شـود    مـي  آشـكار  جداگانـه  بـدن  يـك  در كـه  اسـت  ، مـرگ  و تولـد  ،زندگي متضاد يندافر
)Constantinou 2010: 44.( 

پرداز  كه هنرمند گروتسك  مفهوم  اين  به ؛هاست  گروتسك بازي با پوچي ،ديگر عبارت به
بازي   هاي عميق هستي را به  كند پوچي  اضطراب خاطر را با خندة ظاهر پنهان ميكه  درحالي

 از ديگـر  يكـي  كـه  كنـد   مـي  استدلال ). باختين37 - 36: 1390 گيرد (تامسون  و تمسخر مي
  .است خنده اصول رئاليسم گروتسك ترين مهم
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 ،را مشـابهي  عملكـرد  رئاليسم گروتسك و خندة كارناوال درمورد باختين ميخائيل ةايد
 بـاختين،  بـراي  در گروتسك، خنده كند.  مي بيان خنده براي ،تر  وسيع مقياس در هرچند
 رويكردهـاي  از» سانسور بـزرگ داخلـي  « پس از آزادشدن از را مردم كه است نيرويي

  ).Caron 1989: 305كند (  مي آزاد رسمي اجتماعي

  
  و سطوح تحريف بدن »گروتسكي ـ ناتوراليستي«. بازنمايي 4

زدا  تقدس و گرا  گروتسك نوعي دفرُميته يا تغيير و تحريف در بدن است كه بنابه نگاه عينيت
زمان دو حس متضاد خنده و انزجـار اسـت.    مد آن برانگيختن همآ پي و شكل هيولايي يافته

 هـم  ناتوراليسـتي  بازنمايي در نشده روتوش و ،احساس بي گرا، عينيت اهابه نگبن ،اين ويژگي
 سـم، ينماشي ه،مسـخ، اسـتحال   ،يس ـيانـواع دگرد طوركـه   همـان  ،ديگـر  . ازسويافتد مي اتفاق
اســت متصــور  يو حــوادث گروتســك هــا  تيشخصــ بــراي وارگيءيو شــ ،يزمــان نــاهم

و  ،از حيوان، نبـات  سوي غيرانسان اعم و در آن ظاهر و كنش انسان به) 254: 1383  (كوندرا
هاي تحريـف بـدن مفـروض      هاي ناتوراليستي نيز همين شكل  در بازنمايي 1،گرايد  شيء مي

دو  تـوان در   را مـي  هاي زباني درجه و ميزان تغييـر و تحريـف    اقتضاي انگاره به ،البته .است
  بندي كرد.  طبقهها  ن آ نمايي و استحاله با فروعات  شبيه سطح

  
  نمايي شبيه 1.4
 ،است كه كاملاً با اصـل موضـوع   ،به مشبه ،پديدآوردن اثريمعناي  اصطلاح به نمايي در  شبيه
نمـايي فـرض    واقع، شـبيه ر). د4448: 1381 يا اثر اصلي مطابقت داشته باشد (انوري ،مشبه

شباهت بين دو موضوع يا موضع است. وجود و ذكر ادات تشبيه در اين سطح از بازنمـايي  
پوشاني ميان انسان با غيرانسـان   از همفقط تصوري  خواننده ـ شود تا براي شنونده  سبب مي

گروتسـكي آثـار موردبحـث مـا دو شـكل از       ـ هاي ناتوراليستي  مفروض باشد. در بازنمايي
  :شود  شرح زير معرفي مي به» حيوانـ  انسان«و » شيء ـ انسان«نمايي   شبيه

  شيءـ  نمايي انسان شبيه 1.1.4
 سايه ةاز مجموع» مردش را گم كرده بود زني كه«در توصيف ناتوراليستي مندرج در داستان 

كه به  ،بينانه و جزءنگرانة راوي  نزديك ببو بنابه بازنمايي  صادق هدايت، شخصيت گلروشنِ 
ببـو]   چهـرة گـل  «[شـود:    به تصويري گروتسكي منجـر مـي   ،چوب جارو تشبيه شده است
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قرمزرنـگ حنابسـته    تر  و ريش از آن زمخت ،هاي زمخت  پرپشت، مژه ةپيوست هم ابروهاي به
  ).65: 1356 (هدايت» كه مثل چوب جارو از صورتش بيرون زده بود

خـوردن   هنگام غذا به ببو راوي مجدداً با نماي نزديك و منقطع بر فك گل ،ديگر درجايي
ـ  كه سوژه طوري به ؛گذارد  نمايش مي به» منزجركننده ـ دار  خنده«تصويري  و شود  متمركز مي

 ،هـايش  خـورد آرواره  كه لواشك مي وقتي«شود:   آسياب نمايان ميـ  شكل آدم داستاني به ابژة
  ).65 (همان:» لغزيد  روي هم مي ،مثل سنگ آسيا

 كـه  انتـري  ةوارة ديگر در شخصيت داستان قفس از مجموع اين وضعيت در نماي شيء
دست در قفـس  ها  ها يا تخم  يابد كه هربار براي خوردن جوجه  نمود مي بود مرده اش لوطي
 ةآمـد   دررگ ةسـوخت سـياه  دسـت ، در دم«شـود:    گور تبديل ميـ  كند و دهانش به دهان  مي
 همان و ربود گندزار آن توي از را تخم و ديد را قفس درون هواي اي  بسته ينهشوم پ ينچرك
  ).10: 1352 (چوبك» بلعيد را آن و شد باز گور چون دهاني قفس، بيرون در دم

نيز حضـور ناتوراليسـتي گروتسـك تـن مشـاهده       ،از بهرام صادقي ،ملكوتدر داستان 
مثابـة موجـود شـيطاني     كه در داستان به ،و متعلقات آن را» حاتم دكتر« ةچهر شود. راوي مي

  كند: شده و درختان كنار آن تشبيه مي است، به خيابان آسفالت
همـان   انشـاط داشـت، بـه   قدبلندي بود كه اندامي متناسب و ب ةدكتر حاتم مرد چهارشان

اما سـر و گـردنش پيرتـرين و     ،شود  بالغي ديده مي يچالاكي و زيبايي كه در جوان نو
هايي بود كه ممكن است در جهان وجود داشته باشد. موهاي   و گردن ترين سر  فرسوده

عقـب    مجزا از دو سوي سر بزرگش به ةهم و در دو دست  موازات ش بها نمكي انبوه فلفل
مشخص مو قرار داشت  ةكه آن قسمت از سرش كه ميان اين دو دست ت، درحاليرف  مي

اول فكـر كـرد كـه ايـن      ةمنشي جـوان در همـان لحظ ـ   .دست بود طاس و براق و يك
شباهت به خيابان آسفالت و محدبي دارد كـه در دو طـرفش رديـف اشـجار      همجموع
اش گرفـت    ايـن تصـور خنـده   نهايت امتداد داشته باشد. از  وبرهم و تودرتو تا بي درهم

  ).9: 1356 (صادقي

  حيوان ـ نمايي انسان شبيه 2.1.4
ــان داســتان ــه بيــل عــزادارنهــاي معاصــر فارســي، داســتان    از مي هــاي شــاخص   از نمون

نمايي انسـان بـه حيـوان اسـت؛ راوي داسـتان در بازنمـايي         بر شبيه پردازي مبتني شخصيت
چون حرص و خـوي   هاي حيواني قوي هم  انگيزه كه حاوي ،موسرخه را 2ناتوراليستي خود

  دهد:  حيواني است، شبيه خرس و قورباغه نشان مي
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پسر مشدي صفر دست موسرخه را گرفت تو دسـتش و نگـاه كـرد و گفـت:     «  ـ
چـي كـه    اسلام گفت: هـم ». خرس ةدرست مثل پنج ،پشم درآورده و پهن شده«

  ).163: 1391 (ساعدي »شه خوره يه ماه ديگه هيچي تو بيل پيدا نمي  مي
  ).176 (همان:» پهن شده بود روي زمين ،مثل قورباغه ،موسرخه«  ـ
مثـل   ،هـايش  هايش را باز كـرد كـه اسـلام را نگـاه كنـد. چشـم       موسرخه پلك«  ـ

توانست اسـلام را    موسرخه نمي .كرد  هاي قورباغه، جاهاي ديگر را نگاه مي چشم
  ).181 (همان:» ببيند

سبب فضاي گروتسكي يا مشابه به آن شده يادشده هاي ناتوراليستي   نمايي  در شبيه  چه آن
هاي داستاني است. اگرچـه    شخصيت ةبندي بسيار نزديك و منقطع راوي از چهر  است قاب

چـون   هـم  ،هـاي ضـمني    در هنرهاي بصري نماي نزديك يا بسيار نزديـك حـاوي دلالـت   
آميـز باشـد    وقتـي اغـراق   ،)400: 1381 د(هيوار دلي يا ايجاد جذابيت است صميمت و يك

هـا را بـا نمـايي      شخصـيت  ةراوي اجزاي چهر ،ها  كند. در اين داستان  دلالتي ديگر ايجاد مي
نمـايي،    جاكه در هـر درشـت   ازآن .كند  نمايانه توصيف مي  صورت درشت بسيار نزديك و به

شـناختي   وحدت زيبـايي  ناچار انسجام و به ،شود  وبيش تحريف مي كم طبيعي موضوع ةزمين
اي اسـت كـه     آيد و اين همان نكتـه   نظر مي هيولايي و مضحك به دهد، مي دست خود را از

خنده  ،در تلقي وي .كند  بيان مي ،ازجمله گروتسك ،دار  هاي امر خنده  لفهؤباختين آن را از م
 شـود  ه مـي تكه و عريـان مواج ـ  صورت تكه با شيء موردنظر به و خود بسيار نزديك ةبه ابژ

 ها نزديك شده يا  شخصيت ةقدر به چهر راوي آن ،يادشدههاي   ). در مثال58: 1387باختين (
چـون گـور    را به خود نزديك كرده است كه مـژه و ريـش مثـل جـارو و دهـان هـم      ها  ن آ
  شده است.  ريصوت

  
  استحاله 2.4

كـردن،   تغييردادن. دگرگون ... را ... را تغييردادن. ماهيت شكل .1«معناي:  استحاله در لغت به
ــخ ــردن مس ــكل .2 ؛ك ــت تغييرش ــتحاله دادن، تغييرماهي ــخ  دادن، اس ــافتن، مس ــدن ي و  ،ش

اسـتحاله يـا پيكرگردانـي     ،تعبيرديگـر  ). بـه 1056 :1384 شناس  (حق» يافتن است دگرديسي
منـد شـخص يـا     معناي تغيير شكل ظاهري و ساختمان و اساس هستي و هويـت قـانون   به

استفاده از نيرويي ماوراءالطبيعي است. در اين حالت، شخص يا شـيء از صـورتي   چيزي با 
يابد. اگرچه اصـولاً همـان اسـت كـه قـبلاً        تازه و نو مي گردد و پيكري  صورت ديگر مي  به
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هـاي    درصورت و باطن او تحول و تغييري تازه ايجاد شده است كه شكلي نو با كنش ،بوده
مانند پيكرگرداني خدايان به انسان، حيوان، گياه يـا شـيء    ؛ستخاص و متفاوت پيدا كرده ا

صورت مخلوقات و موجوداتي كه تركيبي از انسان و حيـوان و   كردن به و بالعكس؛ يا جلوه
  ).43: 1388 اشياء هستند (رستگار فسايي

 بينانه و منقطع است  استحاله هم حاصل نگاه نزديك ةهاي ناتوراليستي، انگار  در بازنمايي
گيـرد؛ البتـه بـرخلاف      ها قرار مـي   درآمدن فيزيك و كنش شخصيت ادراك راي بهي بيكه مبنا
شكل نـوعي   اين انگاره به استحاله در آورد  پوشاني را فراهم مي نمايي كه تصوري از هم شبيه
 اسـت  كنـد. لازم   هـا را تحريـف مـي     بـدن  يابد و ميهماني ميان انسان و غيرانسان نمود  اين

گاهي حاصل برداشت راوي و گاهي هم برآمده از پنـدار  يادشده  ةكه استحال شود  يادآوري
  پنداشت ناميد.  شخصيت داستاني است كه اولي را بايد ديگري پنداشت و دومي را خود

  پنداشت استحالة ديگري 1.2.4
 يافتـه يـا   ساز روايت شخص ديگري غير از فرد اسـتحاله   پنداشت، كانوني  در استحالة ديگري

برانگيختن احساس ميان  ةبه درج از دفرميته يا تحريف بدن بنا استحاله است. اين نوع  درحال
پنداشت  هاي مشهور استحالة ديگري  گيرد. از نمونه  نمايي و استحالة خودپنداشت قرار مي  شبيه
  كرد.  توان به استحالة موسرخه و بخشي از سرگذشت مشدي حسن اشاره  مي

گويد   سخن مي» موسرخه«، راوي از شخصيتي با نام بيل عزادارانتان داس هفتم زوديدر اپ
انسـان.   ياز غـذا  ري ـغ ييزهـا يخوردن چ يبه خوردن دارد؛ حت ليم آوري  طور هراس كه به
 ـدر پا  كـه  رود  يم شيپ ييموسرخه تا جا يرانسانيغ هاي  شده و كنش  دگرگون تيشخص  اني
در  د.شو يبدل ممخور زيچ همه يخارج و به موجود كاملاً شيخو  ياز حالت انسان اوقصه 
 ،شود  نمايي وي به حيوان ديده مي  هايي در شبيه  اگرچه رگه ،هاي زير درباب موسرخه  گزاره

همـاني ميـان وي و برخـي از حيوانـات برقـرار       قطعيت نوعي اين ها هم با  بخشي از انگاره
  گويد:  مي  و سم وي سخن ،دم، پوزهصراحت از شاخ،  كه راوي به طوري به ،اند كرده

 دراز بود. ،موش پوزة مثل ،اش  و زده بود به خرمن. پوزه ليآمده بود به ب يبعجي جانور
سم داشت. دم كوتـاه و   شيكوچك بود. اما دست و پا ،مثل گوش موش ،شهاي  گوش
 ـاز ز خواسـت   يم ـ بود، مثل دم بز. دو تا شاخ كوتاه كه تازه ستادهيراست ا اش  يمثلث  ري

و  شـد   يباز م شهاي  پلك زد  ي. زور كه مشد  يم دهدي ها  گوش نييبزند، پا رونيپوست ب
. شـد   يم ـ داپي ها  شاخ رياز ز كرد؛  يقورباغه بالا را نگاه م هاي  كه مثل چشم شهاي  چشم

  ).206 :1391 ي(ساعد خورد  ينشسته بود و گندم م
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و  دنـد يكاو  يرا م ـ داني ـكنار م يها  شغالها موسرخه را دوره كرده بودند. آ  بچه«  ـ
كردنـد. موسـرخه تندتنـد همـه را       يطـرفش دراز م ـ   آمـد بـه    يم رشانيهرچه گ

  (همان). »ديبلع  يگرفت و م يم
 يارادري ـو غ يزي ـغر هـاي   بـر كـنش   دي ـتأك بـا  تيسيناتورال ي در بازنماييساعدراوي 
او را بـه حيـوان    ،اوست يو وراثت يجبر يطياوضاع شرا ريتأث تحت اي  گونه كه به ،موسرخه
 يروسـتا او را بـا جـانور    ياز اهـال  يك ـيداسـتان   اني ـدر پا كـه  طـوري  دهـد، بـه    تقليل مي

  :ردگي يم  اشتباه
 ةافت ـي شـكل رييكـرده و بـدن تغ   ورم يهـا  بـه پاهـا و دسـت    تيعنا يپسر مشد«  ـ

  ).179 (همان:» شد رهيموسرخه خ
 داي ـپ ابيآس ـ هـا و كنـار    ظهر بود كه موسرخه را پشت خـرمن  يها  يكينزد«  ـ

هم  هسر و صورتش ب يها  موش پشم زةاش دراز شده بود؛ مثل پو  كردند. پوزه
 »كرده بود دايبود. انگار كه سم پ فيورم كرده و كث شيدست و پا ،بود ختهير

  ).180 (همان:
وجــود دارد كــه نــام مشــد حســن  شخصــيتي بــه، بيــل عــزادراندر اپيــزود چهــارم 

پنداشــت و   ديگــري ةپــردازي منتســب بــه وي حــاوي هــردو شــكل اســتحال شخصـيت 
پنداشـت از وي    خودپنداشت است در اين بخش براي تكميل بحث به استحاله ديگـري 

  شود.  پرداخته مي
روحـي   ةيافتن از خبـر مـردن گـاوش دچـار ضـرب      مشد حسن كسي است كه با آگاهي

گذارد و در پايان داستان هم به   و سر به كوه و بيابان مي ،پندارد  خود را يك گاو مي شود، مي
هماني وي  بر اين راوي مبتني ةواسطه و باواسط  هاي بي  كند. برخي از توصيف  دره سقوط مي

 يصـدا  يزن يزنه، حرف هم كه باهاش م  يحرف هم كه نم گهدي« با گاو به اين شرح است:
خوره.   يو علف م ونجهياش هم كه  گرفته. همه اديزود  يلي. زبون گاوها رو خرهآ يگاو در م

  ،يا ).113 (همان: »اش زخم بشه ترسم كه دل و روده  يم
 ـ را طنـاب  ]حسـن اسـت   منظور مشد [سه مرد كه گاو ،يكيتار يتو ،ته دره كـرده   چيپ
رفـت و طنـاب را     ياز مردهـا جلـوتر م ـ   يكيطرف جاده.  بردند  يكشان م كشان ،بودند

كرد و مردها   يكوچكش مقاومت م ةگاو با جث .دادند  يهلش م گريو دو مرد د ديكش يم
  ).115 (همان: كرد  يرا خسته م
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شـود بـاز     ديده مي موسرخه و مشد حسنسازي ديگران درباب   اي كه در انگاره  استحاله
سـت.  ها ن آ يبـدن  هـاي   بـدن و كـنش  زدايانـه از    بينانه و منقطع يا زمينـه   نزديك   حاصل نگاه

پنداري اين افراد را بايد در نگاه نزديك و متمركز بر برخـي رفتارهـا و جـداكردن آن     حيوان
. ديـد  تـاريخي ماهيـت و هويـت آن دو    ةزدايي از سابق  نيز زمينهو رفتار ةرفتارها از مجموع

رفتارهاي موسـرخه   ةپردازان سبب شده است تا بقي  گروتسكي انگارهـ  بازنمايي ناتوراليستي
حـذف شـود و ايـن     هدرمقام بافـت و زمين ـ ها  ن آ و مشد حسن نيز عقبة زندگي خانوادگي

بـه   ،نگري پوزيتيويستي و جبرگرايي علمـي سـامان يافتـه اسـت      كه بنابه جزئي ،زدايي زمينه
  هماني آنان با حيوانات منجر شده است. اين

  استحالة خودپنداشت 2.2.4
گروتسكي است كه انگارة ـ  تأثيرگذارترين شكل بازنمايي ناتوراليستي پنداشت  استحالة خود

شـود. در    هماني وي با غيرانسان از زبان خود او شـنيده مـي   استحالة شخص و احساس اين
شـدگي    تـرين شـكل مسـخ     استحالة خودپنداشت را بايـد كامـل   ،ادبي ـ هاي هنري  بازنمايي

پـردازي مشـد حسـن      اي از شخصـيت   ش عمـده بخ ـ ،تر ذكر شد طوركه پيش دانست. همان
همـاني بـا گـاو     كه خود دچار اين طوري به ،برمبناي استحالة خودپنداشت سامان يافته است

 ، نشخواركردن وكوبيدن نيزم برخوردن، پا  كاهچون  هم شود و همانند گاوها به كارهايي  مي
را به اين شـرح  يادشده كند. برخي از مراحل يا مصاديق استحالة خودپنداشتة   مبادرت مي ...
كـه   چنـان  حسـن هـم   يمشد« كند:  خود را گاو معرفي مي ،توان معرفي كرد: در قدم اول مي

» گـاو مشـد حسـن هسـتم     ،من، گـاوم مـن   ستميمن مشد حسن ن«كرد؛ گفت:   ينشخوار م
هماني خود با گاو با ديگـران مجادلـه    بات اينبراي اث ،. در قدم بعدي)106: 1391 ي(ساعد

  و گفت: نيرا زد به زم شيحسن پا يمشدكند:  مي
». . مـن گـاو مشـد حسـنم    يعملگ دآباد،ي. مشد حسن رفته سستمينه، من مشد حسن ن

 يچ ـ يمشد حسن. از گـاو  يهست يجور گاو آخه تو چه». لا االله الا االله«كدخدا گفت: 
 لـه يدر طو وار و  وانـه يبرداشـت؛ د  زيخ دفعه كيحسن  يمشد ،»آخه دمت كو؟ ؟يدار
 ـبـه د  زد  ياش را م ـ  كلـه  هرچند قـدم  انداخت و  يتخته م  و شلنگ ديدو  يم و نعـره   واري
 نيياش بـالا و پـا    نهي. چند لحظـه س ـ ستاديجا ا و همان دان كاه يجلو دي؛ تا رسديكش يم

چاه.  يرو ستاديو دهنش را پر كرد از علف و آمد ا دان كاه يرفت. بعد سرش را برد تو
زحمـت از گلـو خـارج     كه بـه  ييخته بود و با صداير شيكه اسلام كاه رو جايي همان

دم نداشته  ن؟كني  يگاو باشم؟ مگه قبولم نم تونم  يمگه دم نداشته باشم نم«گفت:  شد يم
  .)107 همان:( ن؟كني  يقبولم نم دم  يمگه ب ستم؟يباشم گاو ن
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كه او را گاو بپندارند  بودگي مشد حسن با واداركردن ديگران به اين  انگاره و احساس گاو
 ـ   يآمد تو يحسن وقت يمشد«يابد:   تداوم مي  شيخانه عباس و خواهرش نشسـته بودنـد پ

را  شهـاي   و كفـش  نيرا گذاشت زم ـ نشيحسن خورج يزنش و گرم صحبت بودند. مشد
بـه گـاو آب   «وبش كـرد و بـه زنـش گفـت:      باس خوشپنجره، با ع يكند و انداخت جلو

چون گاو با وي رفتـار   انگارند و هم  كم ديگران هم وي را گاو مي كم ،)116 همان:( »؟يداد
  ،. درواقعردمي  يو م كند  يفرار، به داخل دره سقوط م هنگام كند. درنهايت  مي

 ـ. بقارندمي  يم وانيدر مسخ، انسان و ح  ـ يانسـان  ياي  ـراه بـا موجود  انسـان هـم   كي  تي
 يبـرا  يگريمسخ است و راه د ةمرحل ني. مرگ آخرشود  يمشمول مرگ م اش  يوانيح

. سـت يكار ن جز آن در يزيبر مرگ صادر شده و چ ريدا ي. حكم قطعستيآن متصور ن
ناممكن و فنـا بـر همـان     نيشيپ يصور تيبازگشت به انسان گريد ،اگر مسخ واقع شد

  ).79: 1371 يرجنديو ب ياضلاست (ف يصورت حتم

مشدي  ،ساز  پنداشت كانوني  در استحالة خودپنداشت مشد حسن همانند استحالة ديگري
بينانه فقط بـر برخـي از     نزديك هماني با گاو و اثبات اين امر با نگاهي حسن براي ايجاد اين

كساني كـه از   كند و درمقابل  تأكيد مي ،چون نشخواركردن و خوردن كاه هم ،رفتارهاي خود
چنين نگـاهي   .بودن حتماً بايد دم داشت پرسند قبول ندارد كه براي گاو  دمش مي ةوي دربار

زدايي تاجـايي   زدايانه و منقطع از اعضا و جوارح انسان است. اين زمينه  حاصل ادراكي زمينه
د را چنان خو هم و اجتماعي و خانوادگي خود توجهي ندارد ةرود كه حتي به سابق  پيش مي
ماهيت و هويـت انسـان    تاريخي ازـ  انگارد. طبيعي است كه چنين برداشت فيزيكي  گاو مي

 ةيادشـد كه در بازنمـايي    ويژه مدي جز تحريف بدن و استحاله به حيوان نخواهد بود؛ بهآ پي
  شونده باشد.  خود استحاله يادشدهسازِ وضعيت   كانوني
  

 گيري . نتيجه5
اي ويژه و مشـابه    مواجهه ،ادبيـ  مثابة دو شكل از بازنمايي هنري به ،ناتوراليسم و گروتسك

رغم پشتوانة معرفتي متفاوت  هب رند وهاي موضوعِ بازنمايي و وانمايي خود دا  ابژه ـ با سوژه
برآمده از  و منقطعِ نانهبي  كينزدپيامد مواجهة آن دو نيز مشابه است. تلقيّ ناتوراليستي با نگاه 

و  شـود  مـي هـا متمركـز     ابـژه ـ  گرايي متصّل به آن بر بدن سوژه  مي و عينيتپوزيتيويسم عل
كـردن    دهد گروتسك هم بنابه رسالت دنياگرايي يا دنيـوي   نشان ميها  ن آ يافته از  نمايي تنزل

مـد عينـي هـردو    آ پردازد. پـي   ماهيت و هويت انسان به تحريف بدن انسان به غيرانسان مي
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 ،از حيوان، نبات انسان اعم يا تصويري از تبديل يا تحريف انسان به غير مواجهه ايجاد انگاره
فرهنگـي  ـ  يند دلاليايابد و بر  نمايي و استحاله نمود مي  قالب انواع شبيه يا شيء است كه در

ست. براي تبيين بهتر مـوارد  ها ن آ زدايي از  هاي انساني يا تقدس ابژهـ  آن نيز تنزل مقام سوژه
نمايي   هاي ناتوراليستي در سطح شبيه  توان به جهان متن ارجاع داد: راوي بازنمايي  مييادشده 

كند كه   شود يا آن را به خود نزديك مي ابژة خود نزديك ميـ  قدر به اعضاي چهرة سوژه آن
 .دهد  دست مي از ردكه در پيوستار با بقيه دا را و انسجامي افتد مي آن عضو از بقية اعضا جدا

 از شناختي خود را  شود تناسب فرم و وحدت زيبايي  بينانه و منقطع سبب مي  گاه نزديكاين ن
نمـايي مـژه و     پيدا كند. شبيه ،منزجركنندهـ  دار  يعني خنده ،دست بدهد و نمودي گروتسكي

ببوي داستان هدايت به جارو و فك وي به آسـياب نيـز تشـبيه دهـان شخصـيت        ريش گل
گور يا همانندكردن سر دكتر حاتم داستان ملكوت به آسفالت بـا دو  داستان قفس چوبك به 

شـاخص   ةشدة انسان به شيء است. نمون سازي تحريف  هايي از انگاره  رديف درخت نمونه
شـكل   توان در بازنمايي موسـرخة داسـتان سـاعدي بـه      حيوان را هم ميـ  نمايي انسان شبيه

  خرس و قورباغه يافت.
بنـدي    طبقـه  پنداشـت و خودپنداشـت قابـل     ه دو صورت ديگريكه ب ،در سطح استحاله

هاي متعدد فقط بـر برخـي تمركـز و      ميان كنش گاهي ديگران و گاه خود شخص از ،است
نظـر   هاسـت صـرف    مثابة قاب و زمينـة تفسـيري آن كـنش     از رفتارهاي ديگر كه به و تأكيد
 و كند  ز رفتار موردنظر را تحريف ميزدايي نمود و تفسير موجه ا  اين شكل از زمينه .كند مي

و  ياجتمـاع  ةعقب ـ ،در ايـن شـكل   .يابـد   شكلي ديگر هـم تـداوم مـي    بهيادشده زدايي   زمينه
اي خودپنداشـت    شخصِ موضوع استحاله خواه از جانب ديگران خواه با انگـاره  يخانوادگ

پنداشـت و مشـد حسـنِ      شود. موسرخة داستان ساعدي با انگارة ديگـري   ناديده انگاشته مي
اند كه فقط برخـي از    همان داستان وي با انگارة خودپنداشت نمودهايي از دو شكل استحاله

دچار  ،درنتيجه .شود  حذف ميها  ن آ عقبة تاريخي و عناصر هويتي و برجستهها  ن آ رفتارهاي
نگـاه   ،وصف شوند؛ وضعيتي كه هيولايي و گروتسكي است. بااين  هماني با غيرانسان مي اين

شـناختي   زدايانه ناتوراليستي گاهي عضوي را از پيوستار زيبايي  بينانه و منقطع يا زمينه  نزديك
كردن رفتاري از نظم نشانگاني  گاهي هم با منتزع ،ندك  نماي ظاهري آن را زشت مي و خارج

ضـعيتي  اجتمـاعي بـه معنـا يـا و    ــ   ابژه از عقبة تاريخيـ  كردن سوژه تهي و انسجامي آن يا
هـا و    ابـژه ـ  اي چيزي جز تحريف بدن سوژه  دهد. نتيجة چنين مواجهه  غيرانساني تقليل مي

اگرچـه   شود يادآوري است از بعد فيزيكي و رفتاري متعارف نيست. لازمها  ن آ شدن خارج
هايي ناتوراليستي وجود دارد، بنابه عـدم انحصـار     هميشه وجوهي از گروتسك در بازنمايي
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توان هر   بينانه و منقطع از بدن نمي  سازي يا تصويرپردازيِ هيولايي به بازنمايي نزديك  انگاره
  ي فرض كرد.ستيلزوماً ناتورال ي راگروتسك ييبازنما
  
  ها نوشت پي

ــ   تركيـب انسـان   ةالخصـوص در اسـتحال   نمايي و علي  . ذكر دو نكته ضروري است: اولاً در شبيه1
انسـان بـه    ةنمـايي و اسـتحال    كه در اين نوشتار از شبيه ر است. دوم آنت موارد رايج ةحيوان از بقي

موارد نادري هم وجود دارد كه اين امـر   .شد غيرانسان به امر هيولايي و وضعيت گروتسكي ياد
اي   كـه بـا انگـاره    بـود  مـرده  اش  لـوطي  كه انتريميمون داستان » مخمل«مانند  ؛شود معكوس مي

دوتـا   نيا انيبود م يموجود ؛مونيم مونياو نه آدم آدم بود نه م«اي بازنمايي شده است:   استحاله
هـا راه   آن يايها شده بود اما در دن ها از آن وبرخاست با آدم نشست ياريكه مسخ شده بود. از بس

  ).108: 1352 (چوبك »نداشت
 ـ  هاي فرم  شناسي روايي معاصر و نقد  . در سنت سبك2 رايـج، بـراي معرفـي سـبك نوشـتار       ةگرايان

اند و ايـن    آلود يا رئاليسم سياه استفاده كرده  چون رئاليسم وهم غلامحسين ساعدي از تعابيري هم
نامـد،    پردازي وي را ناتوراليسـتي مـي    كه وجوهي از شخصيت ،حاضر ةظاهر با تلقي مقال نكته به

چـون صـادق    هم ،خي از نويسندگانكه سبك غالب بر شود يادآوري است خوان نيست. لازم هم
اما در مواردي اگرچه سبك غالب يك نويسنده ناتوراليستي نيست يـا   ،ناتوراليستي است ،چوبك

تواند بخشـي از    شكل ناتوراليستي سامان نيافته است، مي حتي داستان موضوع بحث وي كاملاً به
زدايـي    و زمينـه  ،ندانه، نماي نزديكم محوريِ بدن  بر ابژه سازي آن مبتني  پردازي يا صحنه  شخصيت

درميـان   ،ديگـر  عبارتي به .نمايد  را ناتوراليستي مييادشده لحاظ ساختار بخش  باشد و همين امر به
تـوان بخشـي از بازنمـايي را ناتوراليسـتي سـامان داد كـه         هـاي نوشـتاري مـي     بسياري از سبك

له در برخـي از  ئخواهـد داشـت. ايـن مس ـ   راه  هـم  هايي از گروتسك را هـم بـه    خود رگه خودبه
هـاي   نيز در بسياري از داسـتان  ،زاده و هدايت چون جمال هم ،هاي نويسندگان كلاسيك بازنمايي

  خر فارسيِ موصوف به پسامدرن مشهود است.أمت
  
  نامه كتاب
، ترجمـة آتوسـا راسـتي،    ادبيـات  و هنـر  در گروتسـك  ،)1389و ويلسـون يـتس (   ، جيمـز لـوتر  آدامز

  قطره.  :تهران
  تهران: چشمه. ،، ترجمة بابك تبراييكمدي ،)1389استات، اندرو (

  .، تهران: سخنفرهنگ بزرگ سخن ،)1381حسن ( ،يانور
  يا پورآذر، تهران: ني.ؤ، ترجمة ررمان دربارة جستارهايي: اي  مكالمه تخيل ،)1387( باختين، ميخاييل
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  تهران: فرهنگ معاصر.، 2 ، جهنر المعارفةداير ،)1394پاكباز، روبين (
  ، ترجمة فرزانه طاهري، تهران: مركز.گروتسك ،)1390تامسون، فيليپ (

در طنز  (گروتسك) گون و متضاد تلفيق احساسات ناهم« ،)1390جهرمي، فاطمه و يحيي طالبيان ( تسليم
، اصـفهان  دانشـگاه  ادبـي  فنـون  ة، مجل»موردمطالعه: كاريكلماتورهاي پرويز شاپور) ة(نمون و مطايبه

  .)4 (پياپي 1 ش ،3  س
  ، تهران: جاويدان.بود مرده لوطيش كه انتري ،)1352چوبك، صادق (

ناتوراليسـم و فابـل بـا نگـاهي بـه آثـار صـادق        « ،)1392ميرعلي، عبداالله و معصومه جمعه ( زاده حسن
  .73 ، شادبيات تاريخ ة، مجل»چوبك

هاي ناتوراليسم در داسـتان بلنـد     بررسي مؤلفه« ،)1394(آرتميز صيادچمني  ميرعلي، عبداالله و زاده حسن
پژوهشـگاه علـوم انسـاني و     ،فارسـي  ادبيـات  و زبـان  هـاي   پـژوهش  همايش هشتمين، »آقا  حاجي

  .فرهنگي  مطالعات
  .فرهنگ معاصر :، تهران2 ج ،يفارس ـ يسيمعاصر انگل ةفرهنگ هزار ،)1384( محمد علي شناس،  حق

  ، تهران: نگاه.بيل عزاداران ،)1391(ساعدي، غلامحسين 
ــتگار ــور (  رس ــايي، منص ــي ،)1388فس ــاطير در پيكرگردان ــاني و   اس ــوم انس ــگاه عل ــران: پژوهش ، ته

  فرهنگي.  مطالعات
، »هـاي ناتوراليسـم بـا آثـار صـادق چوبـك        تطبيق مؤلفـه « ،)1396باويل، لطيفه و فتانه قملاقي (  سلامت

  .46 ، ش12 ة، دورادبي نقد مطالعات ةنام فصل
گروتسك و ادبيـات داسـتاني: بررسـي مفهـوم گروتسـك و      « ،)1391شربتدار، كيوان و شهره انصاري (

، معاصـر  پارسـي  ادبيـات  ة، مجل ـ»پـور   هاي كوتاه شـهريار منـدني    هاي آن در داستان  كاوش مصداق
  .2 ، ش2پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، س 

  ، تهران: كتاب زمان.خالي هاي  قمقمه و سنگر ،)1356صادقي، بهرام (
 هـاي   بچـه هاي گروتسـك در داسـتان (    بررسي و تحليل مؤلفه« ،)1391صفايي، علي و حسين ادهمي (

، دانشـگاه  ادبـي  هـاي   پـژوهش  ملـي  همـايش  ششـمين ، »اثر هوشنگ مرادي كرمـاني)  خانه قاليباف
  بهشتي.  شهيد
 ادبسـتان  ةنشـري  ،»برخي تأملات و يك داوري ديگر پيرامون مسخ« ،)1371بيرجندي، محمود ( فاضلي

  .29 ، شهنر و فرهنگ
  ، ترجمة محسن افشار، تهران: مركز.ناتوراليسم ،)1376فورست، ليليان و پيتر اسكرين (

  .19 ، ش5ة دور، »هاي ناتوراليستي زولا و چوبك  بررسي ديدگاه« ،)1390كلام، محبوبه و ديگران ( فهيم
بررسي تطبيقي گروتسك (طنز سياه) در آثار صادق « ،)1395محمد، افسانه و عليرضا شعبانلو ( يكربلاي

  .1/2 ، ش2ة دور، فلسفه و عرفان ادبيات، و مطالعات ةمجل ،»چوبك و هوشنگ گلشيري
  پور، تهران: قطره.  ، ترجمة پرويز همايوننويسي  داستان هنر ،)1383كوندرا، ميلان (
  .20 ، شارغنون ة، ترجمة يوسف اباذري، مجل»تخيل معمولي باختين« ،)1381(گاردينر، مايكل 
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هـاي فارسـي و     عناصر سـاختاري گروتسـك در برخـي داسـتان    « ،)1392فشاركي و ديگران ( محمدي
  .17، ش ادبي تحقيقات و مطالعات، مجلة »خارجي

، مجلـة  »شناسـي   ه نشـانه تحليل كنش عكاسي و خوانش عكس ازديـدگا « ،)1392رضا (  زاده، علي  مهدي
  .5 جديد، ش ة، دورهنر ةجلو

  ، تهران: جاويدان.روشن سايه ،)1356هدايت، صادق (
  سوم. ة، ترجمة فتاح محمدي، تهران: هزارسينمايي مطالعات در كليدي مفاهيم ،)1381هيوارد، سوزان (

 ةنام ـ ، فصل»زاده گروتسك (طنز آميخته) در آثار جمال« ،)1390سرايي، پارسا و طيبه فشي (  جنبه يعقوبي
  .3، ش 4 س، )ادب(بهار  فارسي نثر و نظم شناسي  سبكتخصصي 
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